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دانا طالب پور 1

چکیده
ادبیات بیداری یکی از گونه های مطرح ادبیات است که به دلیل شرایط سیاسی خاص کشورهای 
خاورمیانه در دوران معاصر، وضعیت ویژه ای پیدا کرده است. دو کشور ایران و فلسطین از جمله 
کشورهای بارز در زمینۀ بیداری اسلامی و مقاومت هستند. دو تن از چهره های برجسته این نوع 
ادبی، ســمیح صباغ )1947-1992م( و قیصر امین پور )1338- 1386ش( هستند که به دلیل 
مقاربت زمانی حیات سیاسی و اجتماعی خود دارای بن مایه ها و مضامین ادبی مشترکی هستند. 
هشت ســال دفاع مقدس در ایران و مبارزۀ ملت فلسطین در برابر اشغالگران اسرائیلی و خائنان 
داخلی، زمینه ای غنی و پربار را در پرداختن به مضامین بیداری اســلامی و مقاومت، پیش روی 
این دو شــاعر قرار داده است )مســئله(. پژوهش حاضر، با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی و 
مکتب ادبیات تطبیقی آمریکا صورت گرفته است )روش(. و در پایان مشخص گردید: اشعار دو 
شاعر، به دنبال ایجاد یک انقلاب علیه بیدادگران زمان است که در این زمینه مقاربت و نزدیکی 
زیادی به یکدیگر دارند، اما ســخن در باب آزادی و بیداری در اشعار صباغ برخلاف امین پور، 
به دلیل طولانی شــدن مسئلۀ فلسطین بیشتر است. زبان شــعری آنها به دلیل ماهیت بیدارگری 
و اصلاح طلبی، ســاده و روان و گاه نمادین اســت. امین پور برخلاف صباغ از زبان حماسی و 

شخصیت های دینی و تاریخی بهره برده است )یافته ها(.
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1. مقدمه و بیان مسئله

 بی شک بیداری اسلامی از مهمترین و گســترده ترین پدیده های سیاسی- اجتماعی قرن حاضر 

اســت. بیداری اسلامی یک مفهوم ترکیبی اســت از دو واژه بیداری و اسلامی. بیداری به معنای 

گاهی به کار می رود و اسلامی  حیات و زندگی اســت و همچنین به معنای فعال شــدن هوش و آ

به مفهوم تبعیت و پیروی از آموزه های اسلامی است. در نتیجه، بیداری اسلامی به معنای حیات 

برتر )برین( و تلاش برای دســتیابی به آن اســت و این حیات تنها از دین قابل دریافت است. به 

دیگر ســخن، بیداری اسلامی زیستن دوباره در پرتو اسلام اصیل است که در پهنای آن استقلال، 

عدالــت و همۀ آموزه ها و ارزش های متعالی الهی بار دیگر حیات می یابند )شــیرودی، 1388: 

.)92

جنبش هــای حاصل از این فرایند در ســیر تحوّل خویش، رهیافت های گوناگونی را کســب 

نموده و در مســیر تکاملی در عرصه های مادّی و معنوی، تغییر نظام های حاکم، به دست آوردن 

قدرت سیاســی، اجرای اصلاحات ساختاری و بنیادین، مشارکت جدی مردم و امت مسلمان در 

تعیین سرنوشــت خود و سازمان دهی امور حکومتی دســتاوردهای فراوانی را تحصیل نموده اند. 

اگرچه در برخی موارد، این حرکت ها با انحرافاتی نیز همراه بوده اند که پیامدهای ناخوشــایندی 

برای جوامع خود داشته است. 

از رهگذر مسائل گفته شده، شــعر بیداری؛ به عنوان یکی از انواع ادبی، بازگوکنندۀ دردها و 

آرزوهای انسان هایی بوده است که آزادی و هویت خود را زیر پای ظلم، بیداد، اشغال و استعمار، 

پایمال شده می دیده اند. از این رو، این گونۀ ادبی، همواره از صادق ترین و صریح ترین انواع ادبی 

بوده و بررسی آن می تواند، بازگوکنندۀ ابعاد دیگر روح جمعی ملل مختلف باشد.

اشــعار شــاعران بیداری، فریادی شکســته در گلو و عقده ای است که گشــایش آن نیرویی 

می خواهد فرا بشــری و فرازمانی. آنچه از شــعر این شــاعران دردمند و متعهد فهمیده می شود، 

زندگی در جامعه ای اســت که عناصر و اجزای آن به خاطر ظلم و بیداد دســتگاه های خودکامۀ 

حاکم بر برخی از ســرزمین های ایران و عرب، تبدیل به پاره های سنگ شده اند که تغییر و حرکت 

در آنان جز از طریق خیزش و بیداری و رستاخیزی عظیم، ممکن نیست.

»وابســته بودن حاکمان این کشورها به غرب باعث می شــد که منافع کشورهای بیگانه، اما 

حامــی این رژیم ها بر منافع مردم رجحان و برتری یابد، لذا تأمین منافع حامیان و ماندن بیشــتر 
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در قدرت، اصولی بود که از سوی هیئت حاکمه این کشورها دنبال می شد. از سوی دیگر وابسته 

بودن این کشــورها به ابرقدرت ها باعث می شد تا مردم در تعیین سرنوشت خود و پیگیری منافع 

ملی خود، کمترین میزان تأثیرگذاری بر ســاختار را داشــته باشند« )ســمیعی اصفهانی و فتحی 

مظفری، 1392: 67(

 در این میان، واکاوی و مقایســۀ مضمون بیداری در میان اشــعار شــاعران ایران و عرب؛ به 

عنوان ملتی که تجربه های دینی و گاه اجتماعی مشترکی را در دوره های تاریخی خود گذرانیده اند، 

مسئله ای است که توجه به آن از اهمیت شایانی برخوردار است. دین مشترک، باورها و اعتقادات 

نزدیک به هم و تجربه های مشــترکی چون: استبداد دســتگاه حاکمه، استعمار، اشغال، جنگ، 

دفاع و محرومیت، لزوم بازنگری و تحلیل مضامین بیداری در شــعر شــاعران بیداری در ملت 

ایران و فلســطین را مبرهن می سازد. قیصر امین پور و سمیح صبّاغ از نمونه های شاعران بیدارگر و 

تحول خواهی هســتند که به دلیل مقاربت زمانی حیات سیاسی و اجتماعی خود دارای بن مایه ها 

و مضامین ادبی مشــترکی هســتند و روح استعمارستیزی و مبارزه با دشــمنان، آنان را به سوی 

حرکت های سیاســی سوق داده است. آنها عاشق سرزمین خویش بودند و در اشعارشان مبارزه با 

دشــمنان کاملا نمایان است. بدون شک نقش ارزندۀ آنها در بیداری ملت ها جایگاه ویژه ای دارد 

و در دمیدن روح دینی و غیرت اسلامی در وجود مسلمانان، نقش مهمی را ایفا کرده است؛ چنان 

عا اســت. دیوان آنها مشحون از ابیاتی است که از صدق 
َّ

که اشــعار روح بخش آنان دلیل این مد

احساس و عشق خالص آنها نســبت به اصلاح وطن و سرنوشت آن خبر می دهد؛ عشقی که در 

ازای آن بار ســختی ها و مصائب را به دوش می کشــند و خواب و قرار را از چشمان آنها می زداید 

و تمام آمال و آرزوهای آنها بدان ها ارتباط پیدا می کند. پژوهش حاضر با هدف آشــنایی بیشتر با 

مضامین بیدارگری و اصلاح طلبی صورت گرفته است. امید است در وضعیت فعلی جهان اسلام 

که جریان بیداری شــکل گسترده ای به خود گرفته است، بازخوانی و تأمل در اندیشه های شاعران 

فرهیخته ای چون امین پور و صباغ، رهگشا واقع شود.

1-1. اهمیت و ضرورت پژوهش

آثاری که توســط شاعران و نویســندگان بیداری خلق شده اســت، حجم کمی نیست، ولی در 

اینکه این آثار تا چه حد توانســته اســت در ابهام زدایی از این واقعه، رفع شبهات، روایت و ثبت 
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حماسه ها و به تصویرکشــاندن و ماندگاری این رخداد شگفت تاریخی موفق باشد، جای بحث 

و تأمل فراوان دارد.

شناخت تأثیرات ادبیات بیداری و اصلاحگرانه روی ادبیات فارسی و عربی در اشعار شاعران 

و شناســاندن سلحشــوری های مردمان دو سرزمین ایران و فلســطین در جریان های ادبی، یک 

منبع مناســبی در اختیار دوستداران و پژوهشــگران ادبیات به شمار می رود و انجام پژوهش های 

این چنین، می تواند تلاشــی مؤثر در جهت بررسی مصداق های مشــابه و تبیین تفاوت هایی در 

اشعار شاعران این سرزمین باشد تا در کنار آن با مقایسه دو ادب فارسی و عربی نتایج قابل تأملی 

را نمایان سازد.

آنچه این مقالــه را با دیگر مقالات متمایز می گرداند، گونــه ای از جلوه های اصلاح طلبی و 

بیداری اســت که هر کدام در قالب چند واژه، ســعی در شناساندن اشعار این دو شاعر در اذهان 

خوانندگان دارد؛ چرا که هرکدام از این نوع جلوه ها در تلاش هستند تا به مخاطب بگوید: اساس 

دســت یابی به بیداری در گرو این نوع جلوه های بیداری است که این دو شاعر به صورت مشترک 

ســعی در تبیین آن در اشعار خود نموده اند تا علاوه بر اینکه به مشترک بودن تلخی جنگ و اشغال 

در نگاه آنها  اشــاره کند، شرایط تأثیرگذار و ایجادکنندۀ تفاوت ها را نیز بیان کند؛ تفاوت هایی که 

شاید در زبان و قالب شعر نمود داشته باشد، اما هر یک همان درد مشترک جنگ و آوارگی را فریاد 

می زند و از ســویی دیگر به تبیین ابعاد و حوزه هایی بپردازد که دو شاعر برای خلق اشعار خویش 

در جریان شعر بیداری به کار گرفته اند. همین امر سبب نوآوری این مقاله شده است.

1-2. سؤالات پژوهش

1-  محورهای جلوه های بیداری اسلامی در اشعار سمیح صباغ و قیصر امین پور چیست؟ 

2- میزان قرابت و تنگاتنگی و نیز تفاوت اندیشــه های دو شاعر در به کارگیری جلوه های بیداری 

اسلامی و آزادی خواهی تا چه اندازه ای است؟

3- دو شاعر در ترسیم أوضاع کشور خویش از  چه زبانی بهره گرفته اند؟

1-3. فرضیه های پژوهش

1-  جلوه های بیداری و اصلاح طلبی در اشــعار این دو شاعر با برداشت های مختلفی همچون؛ 
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دوری از یأس و دمیدن روح امید و استقامت، استعمارستیزی، آزادی خواهی و دعوت به انقلاب 

و مبارزه، مردم خواهی و انتقاد از وضع موجود همراه است.

2- با توجه به مضمون های شــعری و نیز اهداف این دو شــاعر، باید عنوان نمود این دو شــاعر 

روحیه غالبا مشترکی دارند که ســبب قرابت اندیشه آنها گردیده است، البته گاهی به دلیل شرایط 

سیاســی و اجتماعی خاص حاکم بر جامعه این دو شــاعر، تفاوت هایی در نوع اندیشه آنها دیده 

می شود.

1-4- پیشینه پژوهش

در ارتباط با دو ادیب مورد بحث، بر اســاس تحقیقات صورت گرفته، تاکنون تحقیقاتی کمابیش 

صورت گرفته اســت کــه هدف از آنها تبیین چهره دردمند آنها در واکنش به مســائل سیاســی و 

اجتماعــی جامعه و مقاومت در برابر چهره های ظالــم و بیدادگران داخلی و خارجی زمانه خود 

گاهی را در میان مردم زمانه خود ترویج می دهد و آنها را به شــورش  اســت که روحیه بیداری و آ

فرامی خواند:

در مورد قیصر امین پور و سمیح صباغ تاکنون پژوهش هایی در سطح کتاب، پایان نامه و مقاله 

انجام گرفته اســت که به شکل جزئی به موضوع این مقاله در آن اشاره شده است که به مهمترین 

آنها در زیر اشاره می شود:

1. مقاله ای با عنوان »آزادی در ســروده های قیصر امین پور« )1387(، نوشته زین العابدین 

درگاهی که در ماهنامه کتاب ماه ادبیات به چاپ رسیده اســت و در آن آزادی انســان در 

مفهوم اجتماعی، همراه با نمونه هایی از اشعار این شاعر مورد بررسی قرار گرفته است.

2. پایان نامه ای با عنوان »ادبیات مقاومت ایران و فلســطین در شعر محمود درویش و قیصر 

امین پور« )1388(، که توســط فاطمه بختیاری در دانشــگاه الزهــراء )س( به نگارش 

درآمده اســت. در این پژوهش مؤلفه های مشترک و متفاوت ادبیات مقاومت در شعر این 

دو شــاعر پرداخته شده است. از جمله این مؤلفه ها عبارتند از: عزت، پایداری و تشویق 

به مقاومت، امید به پیروزی، شهادت و مضامین آن، وطن، نقش شاعر در بیداری عقلی 

و دیدگاه آنها درباره رهبری.

3. مقاله ای با عنوان »بررســی تطبیقی ادبیات مقاومت در اشــعار محمود درویش و قیصر 
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امین پور« )1393(، به نوشــته ناصر ناصری و فریبا ســاعی پور که در فصلنامه بهارستان 

ســخن به چاپ رسیده اســت. نویســندگان در این پژوهــش ابتدا تعریفــی از ادبیات 

مقاومت ارائه می دهند و در ادامه به بررســی تطبیقی موضوعاتی همچون؛ وطن دوستی، 

شــهادت طلبی، بیان استقامت و دلیری رزمندگان، فقر و محرومیت و نیز انتقام جویی از 

دشمنان می پردازند. 

4. مقاله ای با عنوان »بررســی تطبیقی ژرف اندیشــی در شــعر محمــود درویش و قیصر 

امین پور« )1390(، نوشته کبری روشنفکر و کبری ذوالفقاری که در )کاوش نامۀ ادبیات 

تطبیقی( شــماره 2 به چاپ رسیده اســت. در این تحقیق نویسنده پدیده مرگ و زندگی 

در اشــعار این دو شاعر مورد بررســی قرار داده و در پایان به این نتیجه دست یافته است 

که اشــعار تأملی درویش بیشــتر زورآزمایی با مرگ و ســؤال از ذات را در بر می گیرد؛ 

اما دغدغه قیصر در تأملات درونی، بازگشــت به خویشتن و پرسش های حیرت انگیز و 

بی پاسخ درباره هستی است.

5.  مقالــه ای با عنوان »تحلیلی بــر مؤلفه های ادبیات پایداری در اشــعار قیصر امین پور« 

)1395(. نوشــتۀ شکوفه دارایی که در )فصلنامۀ علوم و فنون نظامی(شماره 38 به چاپ 

رسیده است. در این تحقیق نویسنده به بررسی مضامین پایداری چون؛ جنگ، مبارزه با 

دشمن بعثی، شــهادت طلبی، آزادی خواهی، صلح دوستی و .... پرداخته است و تحلیل 

روشنی از جلوه های وطن دوستی این شاعر ارائه داده است.

6. پایان نامۀ ارشــد با عنوان»ادبیات پایداری و بازتاب آن در شعر سمیح صبّاغ«، اثر نسرین 

مسگری )دانشــگاه خوارزمی: 1392(. در این تحقیق نویسنده پس از اشاره ای کوتاه به 

ســیر تاریخی ادبیات پایداری در ادب عربی و معرفی جوانب مختلف زندگی شاعر، به 

بررســی و کشــف مهمترین مضامین ادبیات پایداری در اشعار شاعر و سبک شعری او 

پرداخته است.

7. مقاله ای با عنوان  »بررســی تطبیقی مضامین پایداری در اشــعار ســمیح صباغ و رهی 

معیری«، اثر محمد بســتان و دیگران )دوازدهمین کنفرانــس بین المللی ترویج زبان و 

ادب فارســی، 1396(. در این تحقیق نویسندگان به بررســی وجوه اشتراک و همسانی 

مضامین پایداری در قالب مضامینی چون؛ وطن دوستی، آزادی خواهی، شهادت طلبی و 
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… پرداخته اند و افکار ملی و میهنی آنها در دفاع از حریم وطن ترسیم کرده اند. 

8. مقاله ای با عنوان »نســیج التکرار وأسالیبه في المجموعۀ الشعریة الکاملة للشاعر سمیح 

صباغ دراســة أســلوبیة في البنیتین الإیقاعیة والدلالیة« )2018( اثر جواد رنجبر و امین 

نظری که در مجلۀ )کلیة التربیة الأساســیة( به شــمارۀ 37 به چاپ رسیده است. در این 

اثر نویسندگان به بررسی زیبایی شناسی اسلوب تکرار در سروده های شاعر پرداخته اند و 

پیوند آن را با بن مایه های اشعار شاعر به خوبی ترسیم کرده اند.

با توجه به مطالب ارائه شده پر واضح است که تاکنون مقاله ای با عنوان »تبلور اندیشۀ بیداری 

اســلامی در اشعار سمیح صباغ و قیصر امین پور« که در آن به ارتباط تنگاتنگ بیداری اسلامی و 

ادبیات مقاومت اشاره دارد، به نگارش درنیامده است که در این پژوهش بدان پرداخته می شود.

1-5. روش پژوهش و چارچوب نظری

با توجه به ماهیت پژوهش های حوزۀ علوم انسانی، پژوهش حاضر با تکیه بر منابع کتابخانه ای و 

سندکاوی و شیوۀ توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است که با استخراج ابیات شعری همسان در 

زمینۀ ادبیات نوستالژی، به تحلیل مضامین آن ها پرداخته است.

هم  چنیــن با توجه به ماهیــت تطبیقی این پژوهش و وجود مکاتــب تطبیقی متعدد، از میان 

آن ها مکتب تطبیقی آمریکا مبنا قرار گرفته اســت که اصل تشــابه و هماننــدی را بدون توجه به 

موانع سیاســی، نژادی، زبانی و تاریخی ملاک عمل قرار می دهد. )مکی، 1987: 196(. روش 

این مکتب نقد مستقیم و بی واســطۀ ادبیات بدون تکیه بر آثار ادبی خاص و زمینۀ تاریخی آنها – 

برخلاف مکتب فرانسوی- است. این مکتب زبان را عامل تمییز یک ادبیات از ادبیات نمی داند، 

بلکــه مرزهای ملی را مهم ترین عامل جدایی می داند در ایــن مکتب حیطۀ ارتباطات و تأثیرات 

ادبی، یکی از زمینه های عمدۀ پژوهشــی در ادبیات تطبیقی دانســته می شــود، منتها از منظری 

فراخ تر؛ بدین ســان که در بر یافتن مدرک تاریخی و شــواهد اثبات گرایانه اصرار نمی شود و قبول 

می شود که برخی شباهت ها بین آثار ادبی، ناشی از روح مشترک همۀ انسان ها است و بیش تر بر 

آن اســت که ادبیات به عنوان پدیدۀ جهانی و در ارتباط با سایر شاخه های دانش بشری و هنرهای 

زیبا معرفی شود.)شرکت مقدم، 1388: 64-62(.
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2.  بحث

2-1. دوری از یأس و دمیدن روح امید و استقامت   

شاعران بیداری و مقاومت علی رغم درک غربت ، جنگ و خونریزی و کشتار، همواره بار مصائب 

و وقایع جنگ ســرزمین خود را به دوش کشیدند. صباغ و امین پور در طول دوره های زندگی خود 

مبارزه را به جان خریدند و امید خود را از دســت ندادند و این امیدواری در سراسر سروده هایشان 

موج می زند. این دو شــاعر مقاومت دریافتند که امید ضامن ادامه مبارزه است؛ زیرا عقب نشینی 

هر یک از این شاعران مقاومت، باعث ناامیدی آزادی خواهان است.

ادبیات صباغ سرشــار از عواطف است. شاعر که مبارزه را تنها راه نجات سرزمین مادری از دردها 

و رنج هایش می داند، هرگز ناامید نیست. روح ایستادگی و مقاومت او را وامی دارد تا برای آینده این 

مبارزات سرانجامی خوش توأم با پیروزی را پیش بینی کند. شاعر متعهد وظیفه خود می داند که وقتی 

بر جامعه از نظر شرایط سیاسی و اجتماعی، فضای غم و اندوه حاکم باشد، امید و خوشبینی برای 

نجات وطن را در مخاطب ایجاد کند. شــاخص این آثار بهره گیری از نماد طبیعت در شــعر برای 

انتقاد از جامعه مملو از فقر، ظلم، بی عدالتی و لبریز از اختناق است: »غدا سوف یطلع فجرُ بلادي 

 سوف تبقی 
ً
 / في رقص فوق ثراها الضیاءْ / غدا

ْ
 یرحل

ُ
 عن أرضنا اللیل

ُ
تاء / ویرحل

ِّ
/ فتذهبُ ریحُ الش

 لأحفادِهِمْ، 
ُ

 یحْکِي الشیوخ
َ

 سَوْف
ً
امِدونْ / غدا  شعبی.. / و یبقی علی أرضها الصَّ

ُ
به ذی الدیارِ أناشید

همْ عالمٌ منْ ورودْ / وَیقرأ 
َ
ا بینَنا ل  لجیــلٍ / بأنَّ

ٌ
ر جَیل

ِّ
ــا زرعْنَا الوُجُودَ / أغاني کفاح وَحُبٍّ / ویذک / بأنَّ

نا الثائروْن 1« )صباغ، 1992، ج 4: 295(.
َ
امرُوْنْ / وَیَرْوَی أحادیث أشعارَنَا السَّ

در این شعر، »فجر« نماد رهایی، پیروزی و پایان ظلم و انتقام مظلومان از ظالمان و »ریح«، 

»لیل« و »شتاء« سمبلی برای خفقان و ظلمت و اشغال ظالمان است. در واقع »در شعر مقاومت 

شــاعر و نویسنده از پسِ ابرهای تیرۀ یأس و ســرخوردگی که چشمان مردم تحت ستم و جور را 

فراگرفته است، به روشنایی افق فردا نظر دارند«. )کارخانه و دیگران، 1397: 92-93( صباغ که 

این رؤیاها را به حقیقت نزدیک می بیند و تحقق آن را حتمی می داند، از افعال مســتقبل استفاده 

می کند که دال بر حتمیت دارد. افعال مســتقبل در اشــعار شــاعر، فضای شعر را طوری به یقین 

نزدیــک می کند که گویی ایــن پیش بینی ها امری محقق و بدون شــبهه خواهد بود؛ به طوری که 

کمترین خدشه ای بر حتمیت پیروزی پیش بینی شــده مبارزان که از آنها سخن می گوید نمی توان 

وارد ساخت. شــاعر معتقد است کشورش در انتظار روزهای روشن و مشتاق پیروزی است و از 
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وضعیت موجود سخت اندوهگین است. بنابراین در برابر ظلمی که متوجه کشورش است، مردم 

باید با اراده های محکم آتش ظلم را خاموش کرده و کشــور را از وضعیت بد آن رهایی بخشــند: 

 / رُغمَ 
ْ

، نَبکي / في آنٍ واحد
ُ

ــجنِ / نبْسمُ، نضحَك »رغم الأحزان نغنّي / رغم الطغیان وقضبان السِّ

اءْ...2« )صباغ، 1992، 
َ

امِ البَیض  / مِنْ خلــلِ العُتْمَةِ للأیَّ
ً
 یدا

ُّ
رَاءْ / وَنمُد

ْ
ض

َ
 خ

ً
ي أشــعارا نِّ

َ
الأحزانِ نُغ

.)66/1

همــان گونه که از ابیات بالا پیداســت، صباغ آن چنان که خود ابــراز می کند، علیرغم همۀ 

رنج ها و ناکامی هایي که در راه هدف والای خود متحمل می شــود، روح یقین به پیروزی در وی 

نمی میرد؛ چراکه یأس و ناامیدی عین کفر به خداســت. وی با یقین به تحقق وعدۀ الهی مبنی بر 

حاکم گشتن مستضعفان بر زمین، استوار و مطمئن در راه اصلاح جامعه گام بر می دارد و از هیچ 

وا 
ُ

ذینَ استُضعِف
َّ
ی ال

َ
ن نَمُنَّ عَل

َ
 أ

ُ
قدرتی نمی هراســد. آن طور که در قرآن کریم آمده اســت: ﴿وَنُرید

وَارِثیْنَ﴾ )قصص: 5( )ما می خواهیم بر مســتضعفان زمین 
ْ
هُمُ ال

َ
 وَنَجْعَل

ً
ة ئِمَّ

َ
هُمْ أ

َ
رضِ وَنَجعَل

َ
فِي الأ

منّت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم(

نکتۀ برجســته و متمایزی که می توان در مورد ابیات بالا بدان اشاره کرد، کاربست ترکیب ها 

و واژه های متناقض و متضادی اســت که باعث القای پربارتر معانی مکنون در ذهن شــاعر شده 

است. شاعر و هموطنان وی، علیرغم سختی ها و متاعبی که در پشت میله های زندان آن را تحمل 

می کنند، با وجود ابراز احساس به حزن و اندوه و ناراحتی، می خندند و به امید فرارسیدن روزهای 

امیدبخش و شادی آفرینی هستند که بتوانند از آنها رهایی یابند. استفاده از رنگ هایی چون »سبز« 

و »ســفید« که باعث ایجاد حس آمیزی زیبایی در ترکیب ها شده است، دلالت بر وجود امید در 

شــاعر و هم وطنان وی دارد و از تقویت روح اســتقامت و پایداری در آنها حکایت می کند و از 

آزادگی و شــوق آنها به زندگی و مبارزه خبر می دهد که یکی از ویژگی های ممتاز انسان مقاوم نیز 

پویایی و زنده بودن او اســت. و »ادبیات بیداری نیز چیزی جز امید به تمام شدن ظلم و سیاهی، 

تشویق به مبارزه و صبر نیست. شعر و بیداری همواره در کنار مظلومان تاریخ ایستاده و برای آنها 

نغمۀ امید سر داده است و شعر بیداری شــعری است آمیخته به امید، آرمان گرایی، آزادی، محو 

ستم و ستمگر، ترغیب مردم به تداوم استقامت با اشکال گوناگون آن. بدیهی است شاعر بیداری 

همواره ســعی می کند با روشن نگه داشتن روح امید و زندگی در دل و جان مبارزان و جان برکفان 

عرصۀ بیداری اســلامی، این درخت نو پا را از یأس و ســرخوردگی و میرائی برهاند« )نوروزی، 
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)121 :1395

قیصر امین پور همچون صباغ روزنه های امید را کشــف و به انسان ها می نمایاند. او هم دوش 

با دیگر مردم، سلاح قلم را علیه دشمنان تیز کرد و با آفرینش آثاری گران سنگ، امید به آینده را در 

دل ها برافروخت. او می گوید: »... نمرودیان همیشــه بکارند / تا هیمه ای به حیطه آتش بیاورند / 

اما / ما را ز آزمایش آتش هراس نیســت / ما بارش همیشه باران کینه را / با چترهای ساده عریانی 

/ احســاس کرده ایم / شولای ما برهنگی است / ما را بجز برهنگی خود لباس نیست / اینک / از ره 

کنده از طراوت ایمان / همواره در ترنم لبهامان / شیواترین ترانه  رسیده ایم / با کوله بار پر ز امانت / آ

امید است / ما را هراس قحطی نان نیست« )امین پور، 1364: 24-25(.

به اعتقاد شــاعر انســان های ســلطه طلب و متجاوز همواره در روزگاران وجــود دارند و در 

ســرزمین ها، جنگ و خونریزی به راه می اندازند، اما ما از این شــعله های آتش خوفی نمی یابیم. 

قیصر معتقد اســت: ما همواره بدون سلاح در برابر دشمن غاصب به پاخاسته ایم و آنها را از میان 

برداشته ایم. شاعر در پایان از کوله باری سخن می گوید که از آرمان های شهدا آن را به امانت گرفته 

و سرشــار از ایمان و آرامش است. این ایســتادگی است که سبب امیدواری گشته است. شاعر از 

گرسنگی ها هراســان نیست؛ زیرا در دل او روزنه های امید باز شــده است. قیصر با تأثیرپذیری 

از دین مبین اســلام، امید به آینــده را با معنویّت پیوند می زند؛ زیــرا او در آموزه های دینی خود 

آموخته، ناامیدی از گناهان بزرگ است، به همین دلیل قیصر نویددهندۀ آینده ای روشن برای همه 

انسان های در بند ظلم و استکبار جهانی گردید.

 بشــارت قیصر از امیدواری به آینده، تنها برای انسان های زمان حالش نیست. هر انسانی در 

هر دوره زمانی با خوانش ســروده هایش امیدی تازه و نو در جانش می نشیند. او در مثنوی »فصل 

وصل« از دوران اختناق و ظلم و ســتم به عنوان »فصل کســالت« نام می برد که با دســتان رهبر 

آزادی خواهان از بین می رود:

»دستهایت بوی گندم می دهد / بوی یک خرمن تظلم می دهد / دارد آن فصل کسالت می رود 

/ بــاز امید اصالت مــی رود / تازه کن آن روزهای خوب را / روزهــای خیش و خرمنکوب را / ... 

ســرخ کن یأس سفید یأس را / پاک کن گردوغبار داس را / خوشه گندم پس از دی می رسد / داس 

تو افسوس، پس کی می رسد؟« )همان: 138(.

شــاعر از امیدی به آزادی ســخن می گوید که در آینده ای نه چندان دور، کشورش شاهد آن 



لی
تعا

ر م
هن

 و 
ت

کم
ز ح

ی ا
لام

اس
ن 

یرا
ن ا

مد
ر ت

ی د
مار

 مع
ر و

هن
ار 

 آث
ری

ذی
یرپ

تأث
ی

ران
می

اغ
ی ب

سد
ی ا

 بن
ی

هد
، م

ی
گر

س
 ع

ی
عل

37

ور
نپ
امی
صر

قی
غو

صبا
ح
می
س
ای
هه
ود
سر

در
ی
لام
اس
ری

دا
ۀبی

ش
دی
ران
لو
تب
قی

طبی
تت

یاف
ره

ور
ب پ
طال
نا 
دا

خواهد بــود. او از امام آزادی خواهان تمنا دارد که روزهای خوب و خوش را برایشــان به ارمغان 

بیاورد. زمان این آینده برای شــاعر نامعلوم اســت؛ زیرا او پی درپی زمــان آزادی را از مخاطب 

می پرسد.

 همان طور  که روشــن گشت، هر دو شاعر در اشــعار خود از امید به آینده درخشانی سخن 

گفته انــد. قیصر و صباغ هر دو از نماد برای بیان معانی بهــره گرفته اند. در این میان بهره گیری از 

عناصر طبیعی در تعبیر از مضامین ســیاه و پلید دوران خفقان و ستم، یکی از جلوه های مشترک 

میان اشعار دو شاعر است. در شعر قیصر »نمرود« استعاره از حاکمان ظالم است که با تمام قوا 

بر روح جان مردم حکومت می کنند. هر دو شــاعر با وجود پردازش وقایع و توصیف مصیبت ها 

هیچگاه از نیروی امیدبخش غافل نبوده اند و همواره در آثارشــان با سخنان امیدبخش، مخاطبان 

را به آمدن روزهای پیروزی بخش نوید داده اند؛ به طوری که شــکنجه و تهدید و زنجیر هیچ کدام 

نمی تواند عزم و اراده آنها را در تحقق اهدافشــان به تســلیم و سازشکاری با چاپلوسان خونخوار 

وادار ســازد، بلکه برعکس باعث قوی تر شدن آنها شــده و بر پافشاری و استواری آنها در تحقق 

آرمان هــای آزادیخواهانه می افزاید و بهره گیری از نمادهای طبیعی و روشــنی که در اشــعار آنها 

متبلور گشته است، تقریب و همسویی دیدگاه آنها را در این زمینه بیشتر نشان می دهد. 

2-2- استعمارستیزی

استعمارستیزی و مبارزه با آن، یکی از خصایص دین مبین اسلام است و در قرآن کریم بارها 

گاهی ملل دیگر به نیازتراشی  بر آن ســفارش شده است. غربی ها با استفاده از عقب ماندگی و ناآ

برای آنها دســت زده و با اســتفاده از فضای به وجود آمده، خدمــات و کالاهای تولید خود را به 

بهای ســنگین بر آنها عرضه می کردند؛ کالاهایی که غالبا با ثروت های طبیعی و انســانی همین 

امت ها ســاخته می شد. با این کار ثروت های ملی آنان را به کشــورهای خود منتقل می کردند و 

ت و بدبختی کشورشان را مشاهده 
ّ
آنان روز به روز فقیرتر می شــدند. شاعران متعهّد زمانی که ذل

می کنند، نمی توانند سکوت اختیار کنند و شــاهد بردگی کشیدن فرزندان میهنشان باشند، بلکه 

نفس خویش را با قدرت تمام علیه اســتعمار و حاکمین ظالم و فاسد تحریک می کنند و مردم را 

جهت آزادی میهن خویش به حرکت وامی دارند.

مبارزه با اســتعمار از رایج ترین مضامینی است که در شعر شــاعران عرب و شاعران جریان 

بیداری به طور خاص یافت می شود. در بســیاری از شعرهای شاعران مقاومت، تحقیر دشمنان 
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متجاوز دیده می شود. صباغ و امین پور گاه با نمادهایی چون؛ کرکس، کلاغ، گرگ، جلاد، دزد و 

خفاش از دشمن خارجی نام می برند و سعی در تحقیر دشمنان در اذهان عمومی دارند. 

سمیح صباغ برای بیان مفاهیم خود از اسلوب های گوناگونی بهره می گیرد. یکی از این اسلوب ها، 

به کارگیری نماد در اعتراض علیه اســتعمار و ظلم حاکمان در جامعه اســت که باعث برجستگی 

شــعری وی می شــود؛ چرا که نماد یکی از مضامین مهم پایداری است که در فضای اندیشه شاعر 

ظهور پیدا می کند و بعد از آن کارکرد فرهنگی خود را در میان مخاطبان، تثبیت می کند.

 »با استفاده از نمادگرایی، عقیده ای که ممکن است ظاهری یکنواخت و تکراری داشته باشد، 

به قطری تازه با بار معنایی بسیار مؤثر و زنده تبدیل می شود، علاوه بر آن، نماد می تواند نقش های 

مختلفی را در شــعر، داشته باشــد« )ســلیمان، 1376: 176 -177(. وی در شعر »کتابۀ علی 

جدران الوطن« اســتعمارگران را با لفظ »ذئاب« خطاب می کند و چنین می گوید: »قِطعانُ ذئابٍ 

رِ 
َ
یتونِ، وربَّ العَسک صَارِعُ ربَّ الزَّ

ُ
نعانینَ / ت

َ
 سُهُولٍ مِنْ عَسَــلٍ وحَلِیبٍ / بینَ کرومِ الک

َ
سَــائبةٍ فوق

یَحمِیها وَالقانون 3« )صباغ، 1992، ج 4: 236(.

در ابیات بالا، شــاعر اســتعمارگران گرگ صفتی را به تصویر می کشــد که بــر منابع غنی و 

ثروت های کشــور مقابل دســت یافته اند و با صاحبان و رهبران آن کــه با نماد »صاحب زیتون« 

به آنها اشــاره شــده اســت، تحت قانون وضعی خود می جنگند و زمینه را برای تســلط بیشتر و 

دست اندازی خود فراهم می کنند. کلمات »عســل« و »شیر« و »انگور« نیز اشاره به ثروت ها و 

منابع ارزشمند کشور دارد که جلوۀ زیبایی به ابیات شعری بخشیده است.  

   و در جایی دیگر از نمادهای طبیعی مانند: »ریح: باد«، »أمواج: موج ها« و »بحار: دریاها« 

ح: کشــتی بان« برای توصیف 
ّ

و »لصوص: دزدان« برای توصیف دشــمنان و اشــغالگران و »ملا

م یَبقَ 
َ
 ناحیةٍ هنا! / ل

ِّ
صوصُ مِن کل

ُّ
فینةِ / والل عصِف بالسَّ

َ
رهبران استفاده می کند: »الریحُ والأمواجُ ت

سْمَاكِ 
َ
عامُ أ

َ
 البِحارِ / ط

ِ
 غیرُ المَوْتِ في قاع

ِ
ح

ّ
 غیرُ حُطامٍ ضاریةٍ / وزندٍ مرهقةٍ / لم یبقَ للملا

ِ
ح

ّ
للملا

البِحار4ِ« )صباغ، 1992، ج 4: 252(.

همان طور که پیداســت، در شــعر صباغ بهره گیــری از نمادهای طبیعــی جلوه خاصی در 

ملموس بخشــی و تبادر ســریع تر معانی در ذهن مخاطب را سبب شــده است. باد و موج، نماد 

ویرانی و یورش بر امنیتی هســتند که شــاعر آن را به کشتی تشبیه کرده است و دزدان و غارتگران 

از هر ســو هجوم می آورند و به غارت اموال کشتی می پردازند و کشتی بان )رهبر( دست خالی و 
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خســته در برابر مرگی قرار می گیرد که در گرداب دریاها اسیر شــده و طعمۀ ماهی های آنها قرار 

گرفته است. 

کاربرد این واژگان، بیانگر این موضوع اســت که استعمار با آزادی تمام، در حال رقص است 

و وی از آن به خشــم می آید تا مردم کشور فلســطین را از خواب غفلت بیدارکند و آنها را بر ضد 

استعمارگران تشویق نماید؛ زیرا یک هنرمند باید به عنوان وجدان بیدار جامعه اش، آزادانه در برابر 

رواج فســاد و بی عدالتی ها ایســتادگی کند و تمام توان خود را صرف مبارزه با آنها و بیدار کردن 

ملتش کند.

امین پور در یکی از ســروده هایش از مجموعۀ »تنفس صبح«، با تحقیر کردن دشمنان هول و 

هراســی به دل آنها می افکند. او دشمن را تهدید می کند که به شکست نزدیک است و ما به زودی 

به آزادی دست خواهیم یافت:

 »از ره رسیده ایم / با قامتی به قصد شکستن / ما را سر شکستن بت هاست / لات و منات را که 

ی دگر عزیز نمی ماند / ما از جنس پینه کفش به پا داریم / هر چند / این کفش های  شکستیم / عُزَّ

کهنۀ ما درد می کند / اما / با کفش های خســتگی خود / از ره رســیده ایم / آهنگمان شکستِ بتی 

دیگر / بر دوشمان تبر / میراث باستانی ابراهیم است« )امین پور، 1364: 23-24(.

شاعر خود و هم وطنانش را مقتدر و نیرومند جلوه می دهد که شکستن بت ها را از ابراهیم )ع( 

به ارث برده اند. قیصر با این ابیات عنوان می کند او یکتاپرستی است که دشمنان غاصب را از هم 

فرو می پاشــاند. در اینجا »لات« و »منات«، رژیم بعث عراق و هم پیمانان او هســتند که جنگ 

هشت ســاله را بر او تحمیل کردند. او در ادامه می گوید: هرچند دست خالی هستیم و سلاحمان 

در این جنگ محدود است، اما باز هم در میدان نبرد، با کفش های پینه بسته حضورمی یابیم تا از 

میراث باســتانی سرزمینمان دفاع کنیم. قیصر بت های دوره جاهلیت را نمادی از دشمنان متجاوز 

سرزمینش قرار می دهد تا با این نســبت دشمنان متجاوز را تحقیر نماید. از آنجا که قیصر همراه 

شاعران در جبهه حضور یافت و با ادراکِ جبهه از جبهه گفت. »شعری برای جنگ از مشهورترین 

سروده های او و سروده های دفاع مقدس است« )سنگری، 1389: 114(.

»خفاش های وحشی دشمن / حتی ز نور روزنه بیزارند / باید تمام پنجره ها را / با پرده های کور 

بپوشانیم / اینجا / دیوار هم / دیگر پناه پشت کسی نیست / کاین گور دیگری است که استاده است 

/ در انتظار شب / دیگر ستارگان را / حتی / هیچ اعتماد نیست / شاید ستاره ها شبگردهای دشمن 
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باشند« )امین پور، 1394: 140-141(.

او در این اشــعار ابتدا از وضعیت جنگ آن دوران سخن می گوید و دشمنان صهیونیست را به 

خفاش های وحشــی تشبیه می کند که آرامش را از سرزمینش ربوده اند و از نورهای آزادی و رهایی 

بیزار هستند و همواره شب ســیاه و تیره را می پرستند. شاعر با این ابیات مزدوران عراقی را تحقیر 

نموده اســت. او در ادامه از دیوارهایی ســخن می گوید که در واقع همسایگان سرزمینش هستند، 

اما اعتمادی به آنها نمی رود. او حتی ســتاره ها را جاسوســان دشــمن تلقی می کند. قیصر با این 

ابیات ســعی در تحقیر دشمنان و همسایگانش دارد که این جنگ را پدید آورده اند و در این وادی 

با یکدیگر هم دســت شده اند. شــعر مقاومت قیصر، زبان دردها و مظلومیت مردمانی است که 

قربانی تجاوز رژیم بعث عراق شــده اند. وی برای تحقیر دشمن و زشت جلوه دادن تبعات جنگ 

بر ملت ها از زبانی ســاده و گاه نمادین بهره برده اســت. این تحقیر در اشعار شاعر مقاومت، در 

برابر دشمنان متجاوز بیرونی است که به سرزمین مادری شان تجاوز نموده اند؛ زیرا از ویژگی های 

شاعر مقاومت این است که از هر مضمون شعری برای آزادی سرزمینش بهره جوید.

 ســمیح صباغ و امین پور در این راه نمونه ای موفق از شــاعران پایداری معاصر ایران هستند 

که اشعار تندشان علیه استعمارگران زبانزد ادیبان و نویسندگان شده است. هر دو شاعر پیام رسان 

دغدغه های ملت خویش و مفســر دلهره هایی هســتند که در وجودشــان می جوشد. گسترش و 

گاهی توده ها در جهت مبارزه  پیچیدگی روزافزون پدیده شــوم استعمار از یک سو و لزوم افزایش آ

با آن از ســویی دیگر از جمله مسائل بسیار مهمی اســت که ذهن امین پور را مانند شاعران نوگرا 

به خود مشــغول داشته اســت، اما زبان امین پور برخلاف صباغ، به دلیل اینکه شاعر شاهد عینی 

جبهه های نبرد بوده است، حماســی تر و تحریک برانگیزتر است؛ علاوه بر این موضوع، در شعر 

امین پور، بهره گیری از نمادهای تاریخی و دینی در ترســیم جلوه های مبارزه علیه بیداد و استبداد 

زمانه در مقایســه با شعر صباغ، نمود بیشــتری دارد و شاعر با به کارگیری و ترسیم ذهنی حوادث 

پیرامون آنها، انگیزه مردم برای قیام و مبارزه با استبداد زمانه را بیشتر تقویت می کند.

2-3- آزادی خواهی و دعوت به انقلاب و مبارزه

ت ها به آزادی خواهی و انقلاب و مبارزه 
ّ
    یکی از مضامین شــعر شــاعران بیداری دعوت مل

است. مسئله وحدت و حس برادری نسبت به هم نوع در ادبیات معاصر اهمیت ویژه ای دارد؛ چرا 

که »محور ادبیات پایداری، پایداری در مقابل دشمن نفس یا عقاید و متجاوزان به حریم مملکت 
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ماست« )زند رحیمی، 1399: 68(.

     روح ادب بیداری، روح انقلاب و تحول خواهی است. روح عصیان در برابر هرگونه سکون 

و سکوت در برابر ســتم ها و پلیدی هاست. آنجا که در برابر غرب و حکام مستبد و دست نشانده 

می ایســتد، خطابی جســورانه و تهاجمی نســبت به آنها دارد. ادب بیداری، ادب مبارزه است. 

ن، از جمله 
ّ

در همۀ اشــعار با هر زمینه ای قصد و لحن مبارزه، مشــهود اســت. ملت های متمد

فلسطین و ایران هیچ گاه در برابر تجاوز بیگانگان و دشمنان خارجی سر فرود نیاوردند و به مبارزه 

ادامه دادند، هر چند ســلاح های مبارزه این دو ملت با دشمنانشــان، سلاح جنگی متعارف نبود. 

 
ِ

ســلاحی که این ملت ها از آن بهره می برند، ســلاحی است که قلم عهده دار آن است و آن سلاح

شعر و داستان مقاومت است.

در اشعار ســمیح صباغ، نمونه های فراوانی می بینیم که در آن به بیداری و ایستادگی در برابر 

ین الکلمة 
ّ
 / منْ سک

ّ
 أعزل إلا

ً
ظلم دعوت می کند از آن جمله، ابیات زیر اســت: »یا شعبي یا شعبا

 في وجه الغازین القتلة / أعداء الإنسان و أعداء الحریه 
ٌّ
 یدویة

ٌ
والصرخة والوعي القاهر... / أنا قنبلة

/ وانهــض من عتمة أحزانك.. / فارفــع في وجه الأعداء ذراعیك / فارفع یا شــعبي ارفع قبضتك 

 جهنمُ حمراءُ 
ُ

الفولاذیــة / مطرقة في وجــه الجزار / هذي الأرض براکین غضبٍ / هــذي الأرض

حتَ ترابي 5« )همان: 
َ
ه ت

ُ
والأعداء حطب / من یحلم أن یبني مســتوطنة، بیتا / فوق ترابــي / أجعل

.)160

در ابیات بالا همان گونه که مشــخص است، سمیح با استفاده از ترکیب های زیبای تشبیهی، 

قدرت خارق العاده ای به انعکاس معانی بخشیده است و بیان می دارد اگر چه ملت وی بی سلاح 

گاهی به ســلاحی محکم و کوبنده  اســت، اما به جــای آن چاقوی کلمه و فریاد و بیــداری و آ

تبدیل شده اســت و خود از فرط قدرت و تأثیرگذاری بســان بمبی دستی در دست متجاوزین و 

جنگجویان که دشمنان انسانیت و آزادی هســتن،د درآمده است. وی برای تهییج ملت خود در 

برابر دشــمنان، آنان را به عزم قوی فرامی خواند و دستور می دهد، دست به سلاح شوند و در برابر 

دشــمن خونخوار قاتل بایستند. وی برای ایجاد تقویت روحیۀ مبارزان سرزمین خویش و قدرت 

و عظمت آنان، خاک کشــور خود را آتشفشــان هایی از خشم و غضب و جهنمی سوزان می داند 

که دشــمنان بسان چوب هایی در حال سوختن در آن هســتند و با قدرت و عظمت تمام در برابر 

متجاوزان صهیونیســتی که به دنبال ایجاد شهرک های مســکونی برای غصب سرزمین فلسطین 
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هســتند، می ایستد و آنها را در زیر خاک خود محو می کند و نابود می سازد. در واقع شاعر با بیان 

این ابیات به دنبال این است که مردم سرزمینش، علیرغم پذیرفتن واقعیت های موجود توسط افراد 

جامعه، سرنوشت آینده را خودشان رقم بزنند و تاریخ آینده را خودشان بسازند و این نگرش مثبت 

را به ملت خود نیز انتقال دهند. این عشــق به وطن نه تنها سرزنش شــده نیست، بلکه نشانه ای از 

غیرت و عزم انسان به زادگاه خویش است. 

بی شک یکی از اهدافی که صباغ دنبال می کند، فریاد عدالت خواهی و دادگری در کشورش؛ 

فلسطین است؛ زیرا عدالت ضامن بقای هســتی است. »شاعر مقاومت در اشعار خود چاره ای 

نــدارد؛ جز اینکه به روشــنگری مبارزه ملت خویــش بپردازد. برای همین او بــه بیان اهداف و 

انگیزه های شــرافتمندانه این مبارزه، به توصیف مبارزان و دلاورمردی های آنان خواهد پرداخت و 

با به تصویرکشیدن صحنه های مقاومت علاوه بر اینکه به ستایش مبارزان می پردازد، شور مبارزه و 

دفاع را در مردم برخواهدانگیخت« )محمدی روزبهانی، 1389: 138(. 

ی در 
ّ

قیصر نیز مانند صباغ در شعر »شعری برای جنگ« این گونه همگان را به مبارزه و تحد

راه آزادی دعوت می کند: »می خواســتم / شــعری برای جنگ بگویم / دیدم نمی شود / دیگر قلم 

زبان دلم نیســت / گفتم: / باید زمین گذاشــت قلم ها را / دیگر سلاح سرد سخن کارساز نیست 

/ باید ســلاح تیزتری برداشــت / باید برای جنگ / از لوله تفنگ بخوانم / - با واژه فشــنگ - / 

می خواســتم / شــعری برای جنگ بگویم / شعری برای شــهر خودم / - دزفول- / دیدم که لفظ 

ناخوش موشک را / باید به کار برد« )امین پور، 1394: 139(.

او اعتقاد دارد که باید قلم های شــعر را بر زمین گذاشــت و سلاح تیزتری همچون تفنگ در 

دســت گرفت. وی با این ابیات بیان می کند در راه مبارزه، همه مردم اعم از ادیبان و شاعران و نیز 

مردم عادی باید بسیج شوند. شاعر بسان یک رهبر انقلابی است که به همگان فرمان نبرد می دهد. 

او همچون عارفی اســت که پیش از اینکه مردم در فرداها، فجایع دردناک جنگ را ببینند با چشم 

دل، حوادث آینده را در امروز می بیند.

شــاعر در این ابیات فرهنگ مبارزه در راه آزادی و بیرون راندن دشــمنان را به قدری لطیف و 

در عین حال به صورت حماســی به تصویر می کشد که در روحیه بخشــی به رزمندگان در جبهه 

جنگ، کار صدها انبار مهمّات و ســلاح های جنگ را انجام می دهد. او از شــهر مظلوم دزفول 

سخن می گوید که آماج موشک های دشمن بود. قیصر، تنها راه نجات آن را مبارزه می داند:
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»برخیز که رنگ خواب را سرخ کنیم / زین و زره و رکاب را سرخ کنیم / تا زرد نبینند بیا از سر 

عشق / با خون خود آفتاب را سرخ کنیم« )امین پور، 1363: 78(.

قیصر در این ابیات ندای مبارزه سرمی دهد و می گوید: خونی که در وجودتان است را در راه 

آزادی و مبارزه بریزید. او در این ابیات از شــدت مبارزه و پایداری ســخن می گوید که تا سر حدِ 

مرگ باید مبارزه کرد؛ به گونه ای که سرخی خون حتی آفتاب روشن را گلگون نماید. او با این ابیات، 

ی به نمایش گذاشت. 
ّ

عمیق ترین و ناب ترین احساسات شاعرانه را در بستری از مبارزه و تحد

»ســروده های دفاع مقدس قیصر، مردم را به دفاع در مقابل ستم و بیداد ظالمان برمی انگیزد 

و تصویری از بیداد زمان را که مبتنی بر آرمان ها و اندیشــه های الهی اســت، برای هوشــیاری و 

بیداری مردم ترســیم می کند« )رحیمیان، 1388: 86(. صباغ و قیصر به صورت مشترک دعوت 

به مبارزه و وحدت را به عنوان مضمون اصلی شعر خود برگزیده اند و هر دو شاعر معتقدند علاوه 

بر بهره گیری از زبان و ســلاح قلم، باید از سلاح آهنین نیز در راه تحقق اهداف بهره گرفت، با این 

تفاوت که صباغ تا پایان عمر خود، ملت فلســطین را به مبارزه دعوت کرد، اما قیصر امین پور در 

دوران دفاع مقدس به این موضوع پرداخت و بعد از پیروزی انقلاب اســلامی به مسائل مهمتری 

از جمله آرمان های شهدا و حفظ آزادیِ به دست آمده پرداخته است.

4. مردم خواهی و انتقاد از وضع موجود

سرشــت انســان بدی را برنمی تابد، از این رو ناســازگاری و اعتراض خود را با بیداد به اشــکال 

مختلفی چون اختلاف، پرخاش، ســتیزه گری، رویارویی و مقابله نشــان می دهد.  اما آن هنگام 

که روح عناد با مظاهر زشــتی در کالبد کلمات دیده می شــود، ادبیات اعتراض جان می گیرد. به 

ی ســتیز با بدی و بیداد با سلاح »کلمه« است. بر این اساس از 
ّ
دیگر ســخن، شعر معترض تجل

دیرباز انســان با این سلاح برّا و کارا به میدان آمده و پیروزی های درخشانی را نیز رقم زده است. 

عموما ادبیات چپ و یا ادبیات معارض تحت تأثیر شرایطی چون اختناق و استبداد داخلی، نبود 

آزادی های فردی و اجتماعی، قانون گریزی و قانون ســتیزی با پایگاه های قدرت، غصب قدرت و 

ســرزمین و سرمایه های ملی و فردی و ... شکل می گیرد. بنابراین جوهرۀ این آثار، مبارزه با بیداد 

داخلی یا تجاوز بیرونی در همۀ حوزه های سیاســی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و ایستادگی 

 آزادی است )نوروزی، 1395: 88-87(.
ّ

در برابر جریان های ضد
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     همــواره برخــی سیاســت های حاکمان، باعث به ســختی افتادن مــردم و افزایش فقر و 

معضلات اجتماعی می گردد که در این حال، وظیفۀ روشــنگران جامعه است که با هر وسیله ای 

جهت جلوگیری از این عملکردهای نادرست اقدام کنند. شاعران بیداری همواره نقش پیک مردم 

ســرزمین خویش را نزد حاکمان بازی می کردند. آنها رنج ها و مشــکلات مردم را با شــعر خود 

به گوش حاکمان رســانده و از آنها می خواســتند در پی چاره ای باشند و گاه راه چاره ای پیشنهاد 

می دادند.

شــاعران ادب متعهد، شــعری را ارزشمند می دانند که در خدمت انســانیت باشد و دغدغۀ 

اجتماع را در خود منعکس سازد. شاعران اصلاح طلب و بیدارگر، شعر خود را در خدمت جامعه 

درآوردند؛ هر چند جوشش عواطف و ذوق شاعرانه، گاه آنها را به سمت سرایش شعرهای تغزلی 

و غیرملتزم هم ســوق می داد. »شعر و شاعری آن گاه ســودمند است که سازنده باشد، نه این که 

انســان ها را به پوچی و خیال پروری سوق دهد. شاعران متعهد خود را در قبال جامعه مسئول می 

دانند و اوضاع و احوال جامعه را در اشعار خود منعکس می سازند و اوضاع زمانه را در شعر خود 

به پردۀ تصویر می کشند.« )علوی مقدم، 1383: 1( 

صباغ، درد و اندوه ســرزمینش را آن چنان شــفاف بیان می کند و »ویژگی دشمن سرزمینش 

گاه با خود همراه می ســازد« )عطیة، 1974: 118(. وی  را بر می شــمارد که مخاطب را ناخودآ

اندوه خود را از وضعیت اســفناک جامعه خود ابراز می کند.  شعر وی ترسیم کننده دردها و رنج 

هایی است که مردم فلسطین، هر روز با آن دست و پنجه نرم می کنند. دردهایی که به نظر صباغ 

هیچ چیز نمی تواند آنها را التیام بخشد. گویی این دردها و رنج ها در رگ و خون فلسطینیان لانه 

کرده و نســخه های شــرق و غرب برای درمان این دردها هیچ ثمری ندارد. نمونۀ آن ابیات زیر 

مطر 
ُ
/ والسمَاءُ ت

ٍ
م، بالوحلِ، بأوسَاخ

َّ
 بالد

ٌ
 الجِهات/ ورغیفي غارق

ِّ
است: »الثعابین حواليَّ منْ کل

راءُ 
َ

ق
ُ

ی الف
َ

 یَشق
ُ

 في حواکیر بلادي/ إنني أحیا علی أرضِ البَراکینِ الجدیدةِ/ حیْث
ً
 وملحا

ً
ورا

ُ
فوســف

 
ُ

ها تعلك  إنَّ
ً
 جِیَاعَا

َ
ادِحینَ الأشقِیاءِ/ نَســهرُ اللیل

َ
 الک

ُ
افِلینَ/ وألوف ماءِ السَّ

َ
بُونَ لِحســابِ العُظ الطیِّ

 وبُکاءً!« 6 )صباغ، 1992، ج 4: 284-283(
ً
صُمتا

در ابیات بالا، وی به ترسیم چهره رنج کشیده مردم و کشتار آنان در جریان حملات موشکی 

و آثار ناشی از اشغال کشور پرداخته و رنج هایی را که مردم فلسطین دچار آن هستند را با کلمات 

حزن انگیز بیان می کند و با الفاظی ســاده و سرشار از روحیۀ انقلابی به توصیف و ترسیم زندگی 
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تلخ اقشــار جامعه می پردازد و اوضاع ســخت و آشفته و رنج و محنت فلسطینی ها را به تصویر 

می کشد. تعبیر »مار«ها اشاره به ناپاکان و پلیدانی دارد که در اطراف مردم فلسطین چنبره زده اند 

و أوضاع را بر آنها تیره و تار ســاخته اند. اســتفاده از کلماتی چون »فسفر« و »نمک« و انتساب 

آنها به آسمان که منشأ خیررسانی و حیات بخشی بوده، دلیلی بر غلبۀ این أوضاع نابسامان است، 

اما شــاعر هم چنان امیدوارانه به بهبود آنها می اندیشــد و با تکیه بر ارادۀ محکم و پولادین خود، 

می خواهد انســان های فقیر و تهیدست و بی پناه و رنجور را از سلطۀ انسان های بزرگ منش پست 

و بی ارزش، نجات دهد. شاعر و اهل سرزمین وی در گرسنگی به سر می برند و غرق در سکوت 

و گریه شده اند. 

 الزُوّارِ/ أوجهُ أحبابٍ لم 
ُ

نمونۀ دیگر ابیات زیر اســت: »في هذي اللیلة یطرق بابي عشــرات

 عنــدي/ أحضنهم في قلبي/ کل الأیتامِ 
َ
 ألقاهــا فِي کل نهارٍ/.. یجتمعون اللیلة

ً
هُم/ ووجوها

ْ
أعْرف

 سکیر/ ومعلم یقرأ في الخفیة أشعار 
ٍ

و مِن زوج
ُ
شک

َ
المحرومین وجمیع الناس المظلومین/ وامرأةٌ ت

یمقراطیةِ/ وصدیقٌ طردوه من عمل في شــرکة/ وصبيٌّ 
ِّ

المعتقلین/ یتذمّر في غضبٍ/ مِن هذي الد

/ وعجوزٌ یقرَؤُنِي/ أوراق المَحکمةِ الأولی عَن سلبِ 
َ
رقة

ُ
... تشــکو الف

ٌ
/ وصبیّة

ْ
محرومٌ من بدلة عید

الأرضِ«7 )صباغ، 1992، ج 1: 57(

در این ابیات، شاعر به ترسیم سیمای گونه های مختلف مردمی می پردازد که نزد وی می آیند: 

چهره های آشــنا و ناآشنا، محرومان و انسان های ستمدیده، زنی که از همسر مست خود می نالد، 

معلمی که در پنهانی، اشــعار بازداشتی ها را می خواند و در خشــم و ناراحتی از این دموکراسی 

ابراز اندوه و تأســف می کند، دوســتی که از محل کارش اخراج شده و درمانده است و کودکانی 

که از لباس عید محرومند و از دوری ناله می کنند، پیرزنی که اسناد اولین دادگاه را در مورد تاراج 

و غارت زمین روایت می کند. همان طور که مشــخص اســت، در اینجا شاعر درد و اندوه اقشار 

مختلف جامعه را با تمام جزئیات آن به تصویر می کشــد و خود را جزئی از اعضایی می داند که 

در گرداب سختی ها و مشکلات آن گرفتارند. روح این هم نوایی و آمیختگی را می توان در بند بند 

اجزای جملات و ترکیب ها با تصاویر دقیق آن ملاحظه کرد؛ به طوری که شاعر هم وطنان خویش 

را در قلبش جای می دهد و از صمیم وجود آنها را دوست دارد

وی خود را متعهد می داند در کشــورش، با غاصبانی کــه حقوق ملت را به تاراج می برند و 

آزادی را از آنها دریغ کرده اند، مبارزه و در برابر ضد ارزش های انسانی موضع گیری کند. ادبیات 
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شــاعر، ادبیات اعتراض و عصیانی برای بیان ســتم و در مقابل بیداد است. ولی برای مؤثر واقع 

شدن، »بایستی تلاشی تغییر آفرین باشد و به یک نظریه انقلابی و دارای محتوای اجتماعی مسلح 

گردد.« )درویش، 1971: 271( 

شعر وطنی سمیح صباغ به صورت های مختلف بیان می شود: آه و ناله برای وطن؛ هنگامی 

که به گرفتاری مبتلا می شود، دفاع از کرامت؛ هنگامی که به جهاد دعوت می شود. طبیعی است 

»زادگاه هر کسی برای وی محبوب است و برای بیان عواطف خویش، بهترین وسیله، زبان گویای 

شعر است.« )ناصیف، 2002: 9(

یکی از پیامدهــای درد و رنج در زندگی امین پور، انتقاد و اعتراض نســبت به وضع موجود 

اســت. محمدرضا روزبه معتقد است گرایش جامعه به مدرنیسم و مصرف گرایی، کم رنگ شدن 

ارزش های انســانی، مفاســد اجتماعی و اقتصادی نظیر ارتشاء، اختلاس، اشرافی گری، خاندان 

سالاری و افت اخلاقی، غالب شــاعران را به واکنش های متفاوتی کشاند. )1381: 320( امین 

پور که کمتر گرفتار جریان های سیاسی بود، هم از طرف ظاهربینان و خشک مقدسان مورد هجمۀ 

انتقاد بود، هم مورد تهمت مدعیان روشنفکری. لذا یکی از دردهای منعکس شده در اشعار وی، 

همین نکته است: »جز همین زخم خوردن ها از چپ و راست/ زین طرف ها چه طرف بربستم/ 

جرمم این بود من خودم بودم/ جرمم این است من خودم هستم«. )امین پور، 1380: 132(

در این غزل کوتاه که برآمده از روح پرتلاطم شاعر است، نام شعر و موسیقی کناری آن نشان 

از شور و غوغای شاعر دارد. تراویدن الفبای درد، تراوش آتش و تراویدن کفر از مذهب، هر کدام 

دلیلی بر این مدعاست. )فرهنگی، 1389: 160( 

 شــاعر وقتی آســیب های جدی زمانه و أوضاع نابســامان فرهنگی و اجتماعی را می بیند، 

نمی تواند خاموش بنشــیند، پس زبان به اعتراض می گشــاید، باشــد که تأثیری در روند زندگی 

اجتماعی انســانی بگذارد. چنان که وقتی می بیند هنر؛ این ودیعۀ الهی که باید در جهت رشد و 

تعالی بشــر به کار رود، دستاویز عده ای برای کســب مطامع پست دنیوی شده است، نمی تواند 

خاموش بنشیند. بنابراین فریاد برمی آورد:

»این حنجره این باغ صدا را نفروشید/ این پنجره، این خاطره ها را نفروشید/ در شهر شما باری 

اگر عشق، فروشی است/ هم غیرت آبادی ما را نفروشید« )امین پور، 1386: 67(

از دیگــر گروه هایی که شــاعر آنان را به باد انتقاد می گیرد، دوســتان ظاهری انقلاب و مردم 
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بی درد و بهانه گیر است:

»دردا و حسرتا که ز بیگانه هم ربود/ در این میانه گوی ستم آشنای ما« )همان، 1363: 80(

نگاه انتقادی و اعتراض آمیز وی در اشــعار زیادی از جمله »روز ناگزیر«، »استحاله«، »اگر 

دل دلیل است«، »اعتراف«، »اشتقاق«، »نوبت« و »خبرهای داغ« از مجموعۀ )آینه های ناگهان( 

و »غم خواری«، »به بالای تو« و »ســفر« از مجموعۀ )گلها همه آفتابگردانند(، به روشنی نمایان 

اســت. شعر انقلاب »شعری است که در قبال مسائل مردمی، متعهد و مسئول است؛ زیرا مردم، 

رکن اصلی و ستون نگه دارنده و پشــتیبان انقلابند. همان طور که مخاطب شعر انقلابند، انگیزه 

و موضوع اصلی آن نیز هســتند« )رجائی،  1382: 138(. شــعر انقلابی از مردم بر می خیزد و 

به مردم برمی گردد و شــاعر آوای مردم و هم آوای آنهاست؛ »چون درد و غم آنها در ریشه، یکی 

اســت و شاعر انقلاب، نه فقط شاعر مردم است، بلکه خود یکی از مردم است« )همان: 138(. 

امین پور در اشعار مختلف خود در مواجهه با درد و رنج، راه های مختلفی پیشنهاد داده است: در 

شعر »روز ناگزیر«، به توصیف آرمانشهر خود می پردازد و ظهور حضرت مهدی موعود )عج( را 

پایان تمام دردها و رنج ها می داند:

»طلوع می کند آن آفتاب مهمانی/ ز ســمت مشرق جغرافیای عرفانی.../ تویی بهانۀ آن ابرها 

که می گریند/ بیا که صاف شود این هوای بارانی« )امین پور، 1375: 88-87(

و شــکی نیســت که این اعتقاد متأثر از اعتقاد خاص شــیعیان به فرج بعد از شدت است. 

شــیعیان معتقد به وجود امام زنده و ظهور او، در موعد مناسب هستند؛ امامی که آخرین منجی 

بشــر بوده و ظهور او مترادف با تحقق یافتن همه خوبی هاســت. اعتقاد به ظهور مهدی )عج( و 

پیروزی نهایی مکتب اسلام بر سایر مکاتب و ادیان، باعث دلگرمی یاران بیداری و ایجاد انگیزه 

در آنها برای استمرار مبارزه در راه اصلاح است. ادب بیداری سرشار از اشعاری است که در مدح 

یا فراق این امام ســروده شده و روح امید به آینده روشن بشر در آن موج می زند و در جایی دیگر 

بازگشت به خویشتن خویش را پایان تمام دردها و رنج ها می داند:

»بیا که حادثۀ عشق را شروع کنیم/ ز شرق زخمی دل ناگهان طلوع کنیم.../ برای یافتن معنی 

صریح حضور/ به اصل نسخۀ قاموس خود رجوع کنیم« )امین پور، 1363: 108-107(

بدین صورت امین پور و صباغ با ســرلوحه قرار دادن انسان و مشکلات او در جامعه، اشعار 

متعهد خود را می ســرایند؛ به گونه ای که مهمترین مضامین تعهد ادبی خود را در جهت مبارزه 
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علیه ناراســتی های اجتماعی و سیاســی، ظلم و ســتم، انعکاس باورها و اعتقادات، دعوت به 

وحدت، ستیز با استعمار و استبداد قرار داده اند. از این رو باید تعهد ادبی در اشعار این دو شاعر 

بزرگ ایرانی و فلســطینی را در اندیشه ها و افکار اجتماعی و سیاسی آنها جستجو کرد که همگی 

در راستای بهبود وضعیت زندگی انسان معاصر به کار گرفته شده اند.

3. نتیجه گیری

بررسی ها حاکی از آن است: 

1. ســمیح صباغ و قیصر امین پور رهبران ملت  خود هستند که اشعارشان در بطن خود یک 

انقلاب را تداعی می کند؛ زیرا هدف این دو شــاعر به ویژه سمیح صباغ دعوت به مبارزه 

علیه جور و ســتم دشمن متجاوز بیرونی اســت.آنها به این باور رسیده بودند که آزادی و 

رهایی دســت یافتنی است و باید شعرهای خود را با آن عجین کنند. آنها به بیان جلوه های 

مهــم بیداری و مقاومت همچون؛ امید به آینده، مبارزه با اســتعمار، دعوت به انقلاب و 

مبارزه و مردم خواهی و انتقاد از وضع موجود کشور خود روی آوردند.

2. شــاخصه مقاومت و بیداری در اشعار این دو شــاعر، فریاد به تنگ آمدگان از بیدادگران 

 آشکار 
ً
زمان اســت. نزدیکی اندیشــه این دو شــاعر در باب بیدارگری و مقاومت کاملا

است. اما گاه به دلیل مسائل سیاسی و اجتماعی خاص حاکم بر جامعه آنها، تفاوت هایی 

احساس می شــود؛ چرا که طولانی شدن مسئله فلسطین سبب شد که صباغ در مقایسه با 

قیصر، بیشتر از مسئله بیداری و رهایی ســرزمینش سخن بگوید و مجالی برای سرودن 

در باب آزادی معنوی نداشته باشد، اما در سروده های قیصر هر دو مورد به وضوح آشکار 

است؛ چرا که او بعد از جنگ فرصتی یافت که به آزادی معنوی و رهایی از تعلقات دنیوی 

بپردازد. 

3. با توجه به اینکه هدف شــاعر بیداری، اصلاح امت و ایفای تکلیف است و مخاطبان آنه 

تودۀ مردم هستند. هر دو شاعر از تصنع و غموض در بیان شعری خودداری کرده اند. لذا 

شــعر آنها موصوف به سادگی و وضوح است؛ زیرا شــاعر بیدارگر همواره با حقیقت سر 

و کار دارد و از غرق شــدن در خیال و عوالم رمزآلود خودداری می کند اما با این وجود 

آنها گاه از کاربرد فنون شــعری همچون مجاز، رمز و .... غافل نبوده اند. و زبان امین پور 
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برخلاف صباغ حماسی تر است و بهره گیری از نمادهای تاریخی و دینی در ترسیم مبارزه 

علیه استبداد، نمود بیشتری دارد.

4. شخصیت های شعری صبّاغ بیشتر قهرمانان ملی فلسطین هستند و کمتر شاهد به کارگیری 

اسطوره های تاریخی و جهانی هســتیم؛ اما قیصر برخلاف وی بیشتر از شخصیت های 

اسطوره ای و نمادین بهره گرفته است.

4. یادداشت ها

1- فردا خورشید کشورم طلوع خواهد کرد / پس باد زمستانی می رود / و شب از سرزمین مان 

کوچ می کند رخت برمی بندد / و نور و روشنایی بر خاکش می رقصد / فردا آوازهای ملتم 

بر این دیــار باقی خواهد ماند... / و افراد پایدار و مقاوم بــر زمینش باقی می مانند / فردا 

سالمندان برای نوه هایشان نقل می کنند که / ما در هستی ترانه های مبارزه و عشق را کاشتیم 

/ نسل اندر نسل یاد می کنند / که برایشان جهانی از گل ها بناکردیم / شب زنده داران شعر 

ما را می خوانند / و انقلابیون داستان های ما را روایت می کنند.

2- با وجود غصه ها ترانه می خوانیم / با وجود ظلم و بیداد و میله های زندان / تبسم می کنیم، 

می خندیم، گریه می کنیم / هم زمان / و علی رغم اندوه ها اشــعاری سبز می خوانیم / و از 

میان تاریکی ها به سوی روزهای روشن دست دراز می کنیم.

3- دســته هایی از گرگ های ولگرد در دشت هایی از عسل و شیر / بین باغ های کنعانیان / با 

صاحب زیتون می جنگند و زیر سایه حمایت ارتش و قانون هستند.

4- باد و امواج به کشــتی می وزد / و دزدان از هر سوء در اینجا حضور یافته اند / برای ملوان 

چیزی جز تکه های شکســته دکل و بازوی خسته و ناتوان باقی نمانده است / برای ملوان 

چیزی جز مرگ در گرداب دریاها به عنوان خوراک ماهیان دریاها باقی نمانده اســت / یا 

اینکه بر روی سطح دریاها حرکت کند.

گاهی برتر-غالب-  5- ای ملتم... ای ملت بی ســلاح کــه جز / چاقوی کلمه و فریــاد و آ

سلاحی ندارد... / من بمب دستی هســتم در برابر متجاوزین قاتل / دشمنان انسانیت و 

دشــمنان آزادی / از تاریکی غصه ها برخیز... / پس بالا بگیر، دســتانت را در برابر چهره 

دشــمن / ای ملتم بالا ببر، مشــت فولادیــت را بالا ببر / که مانند چکشــی در صورت 
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خونخوار – اســرائیل- است / این سرزمین آتشفشان خشم اســت / این سرزمین جهنم 

ســرخ و دشمنان هیزم آن هســتند / هر کس که حتی خواب ببیند که خانه ای روی خاک 

وطنم بنا کند / آن را زیر خاک قرارمی دهم.

6- مارها در همه جهات در اطرافم هستند/ نانم آغشته به خون و گل و چرک است/ و آسمان 

در باغچه های سرســبز کشورم فسفر و نمک می بارد/ من بر روی زمین آتش فشان های 

جدیــد را زنده می کنم/ هنگامی که نیازمندان پاک نژاد، تیره بخت می شــوند، به خاطر 

قدرتمندان پســت و فرومایه/ و هزاران زحمتکش بدبخت/ شب هنگام گرسنه بیدار می 

مانیم همانا آنها سکوت و گریه را می جوند!

7- در این شــب هزاران زیارت کننده درِ خانه ام را می کوبند/ صورت دوســتانی که آنها را 

نشــناختم/ چهره هایی که هر روز ملاقات می کردم/.. شــب نزد من جمع می شوند/ در 

قلبم آنها را به آغوش می گیرم/ همه یتیمان محروم و همه انســان های مظلوم/ زنی که از 

همسر همیشه مست شــکایت می کند/ معلمی که اشعار زندانیان را پنهانی می خواند/ 

با خشــم از این دموکراسی تأســف می خورد/ و دوستی که او را از کار در شرکت اخراج 

کردند/ و پســر بچه ای که از لباس عید محروم اســت/ و دختر بچــه ای... که از دوری 

شــکایت می کند/ و پیرزنی که اســناد اولین دادگاه در مورد تاراج و غارت زمین را برایم 

می خواند(
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